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اتاق روشن

درباره نمایشگاه «عکس ناتمام» در گالری نات
عکس و روایت میل و ماخولیا

نوشتن درباره نمایشگاه عکس بدون نوشتن درباره خود عکس 1  
به مثابه صورتی از هنر امکان پذیر اســت؟! مانند این سؤال را 
می توان درباره نقاشی، مجسمه ســازی و دیگر هنرها نیز پرسید. آیا 
می توان درباره اثر هنری خاصی بدون صحبت از چارچوب کلی ای 
که اثر در آن قرار دارد، سخن گفت؟ در نظر اول شاید پاسخ مثبت به 
نظر رسد. گو اینکه این نوع نوشتن نه تنها غریب نیست، بلکه روشی 
بســیار معمول درباره متونی اســت که به نمایشــگاه های مختلف 
اشــاره می کنند. اما شاید همین گونه نوشــتن عاملی باشد در جهت 
عدم درک کار هنری و مشــخصا آنچه در هر نمایشگاه هنری اتفاق 
می افتــد. به نظرم آنچه هر مدیوم هنری را معنا دار می کند، پیوندی 
است که با کل تاریخ منتســب به آن هنر دارد. همان طور که هر اثر 
هنری، درواقع شــیئی اســت مادی، برآمده از وضعیت کلی زیست 
هنرمند و خوانش آن از سوی مخاطبان نیز تحت  تأثیر عوامل زیستی 
و فکــری گوناگونی اســت؛ در نتیجه آنچه هر اثر هنــری را فارغ از 
اینکه با چه سبک، ژانر و معیاری تولید شده باشد، ارزشمند می کند، 
نسبتی است که با کل تاریخ زیست آن هنر دارد. به نظر می رسد این 
نظر درباره عکاســی و سینما که مشخصا دو هنر مدرن هستند و در 
اثر سرعت سرســام آور تکنولوژی با سرعت بیشتری نسبت به باقی 
هنرها به بلوغ رســیدند، کمی متفاوت تر نیز هست. از همان ابتدای 
پیدایش عکاســی بحث و جدل بر ســر جای گرفتن عکاسی در میان 
هنرها وجود داشته است. از قضا به نظر می رسد این مجادله امروز 
و در عصر بلوغ عکاســی و بر اثر پیوند خوردن عکاسی با تکنولوژی 
به مثابه رســانه مدرنیته بیشتر نیز شده است. امروز نمی توان درباره 
عکاسی نوشــت، بدون آنکه از نســبت آن با منطق تحول مدرنتیه 
در تمامی ابعاد آن ســخن نگفت. نگاهی ســاده به اطراف «نشان» 
می دهد عکاســی در تمامی زیست روزمره ما حضوری پررنگ دارد. 
چه در بیلبوردها، بوروشــورها، تراکت ها و اقلام تبلیغاتی گوناگون، 
چــه در مقام اثــری هنری- دکوراتیو در منــزل و محل کار و چه به 
مثابه تصویــری اعتراضی در تظاهراتی خیابانی و به همین شــکل 
می توان از بســیاری از موارد حضور عکس در زندگی انســان مدرن 
ســخن گفت. در اینجا به نظر می رسد باید نکته ای را مشخص کرد 
و آن نســبت و تفاوت تصویر با عکس اســت. تصویر به مثابه امری 
ذهنی همواره با انســان اســت. ما همیشــه فارغ از سن، جنسیت، 
طبقــه اجتماعی و حتی تــوان ذهنی، جهان را به واســطه تصاویر 
درک می کنیم. در واقع آنچه به ما داده می شــود، حاصل تصویری 
اســت که از چیزهــا در اطرافمان داریم. تصویر بــه مثابه مفهومی 
ســابژکتیو تجربه ما از مواجهه با جهان را برای مان روشــن می کند. 
اما در نســبت با تصویر، عکس امری ملمــوس و ابژکتیو و همواره 
در پی ثبت لحظه اکنون اســت؛ ثبت ســوژه در زمــان، به مدد فن 
عکاســی. آنچه در فرایند عکس گرفتــن رخ می دهد، ثبت واقعیت 
اســت، در قالب عکــس؛ واقعیتی بــدون تغییــر در ماهیت و فرم 
واقعی سوژه های عکاسی.  ایجاد هرگونه تغییری در عکس به مدد 
تکنیک ها یا فرمول های مختلف چاپ، تغییری در اصل ثبت ســوژه 

به همان شــکلی که هست ایجاد نمی کند؛ در واقع عکس، روایتگر 
آن چیزی است که ما همواره در پی حفظ آن هستیم. تصویر ذهنی 
مــا از جهان به مرور زمــان و در اثر تجربه های گوناگون زیســتمان 
دســتخوش تحول می شــود، اما عکس لااقل در خوانش فرم محور 
بدون هیچ گونه تغییر یا دخل و تصرف، وضعیت ثبت سوژه در زمان 
مشــخص گرفته شــدن عکس را برایمان ذخیره می  کنــد. در واقع 
عکس در حکم جادویی اســت برای انجماد زمان تا شاید به کمک 

آن بتوان آینده را رستگار کرد. 

عکاســی هم آغوشــی ای قهرمانانه با جهان مادی است. این 2  
جمله ســوزان سانتاگ شــاید یکی از بهترین تفسیرها درباره 
عکاســی باشــد. شــاید برای توضیح این جمله باید بــه این نکته 
اشــاره کرد که هنر فاقد متدولوژی اســت. درواقع باید گفت فقدان 
متدولــوژی، هنر را از همــه فعالیت های ذهنی دیگر بشــر متمایز 
می کند. آنچه هنر به ما می گوید، در قالب عناصر روزمره زیســت ما 
شکل می گیرد، اما هم زمان برای مان تصویری ناآشنا و عجیب تصویر 
می کند؛ تصویری که بعضا هیچ نســبتی بــا چارچوب های منطقی 
مورد قبول ذهن، علم و تجربه ما ندارد. شــاید به همین دلیل باشد 
که ســانتاگ عکاسی را هنری «ذاتا ســوررئال» می داند. سانتاگ سه 
دلیل برای نظریه خود برمی شمرد: ۱. عکس نسخه دومی از جهان 
و در نتیجه از واقعیت است. ۲. چیزی که می تواند با کمترین تلاش 
خود را بازتولید کند و بر اثر تصادف، می تواند بهتر شــود. ۳. به نظر 
نمی رسد عکس کاملا تحت کنترل اهداف عکاس باشد. دقت در هر 
سه مورد به ما نشان می دهد ما با چیزی فاقد متدولوژی مواجهیم. 
متدولوژی ای که عکاســی را لااقل در این مــورد خاص با قطعیت 
قریب به یقیــن در چارچوب هنرها قرار می دهد. عکاســی بیش از 
آنکه نیازمند فن و تکنیک باشد، نیازمند آن رگه فروخفته میل است 
به ثبت و جاودانه کردن امر زیبا؛ هم آغوشی با جهان مادی به کمک 
میل به امر زیبا. زیبایی ای که از قضا نه برنامه ریزی شــده اســت، نه 
ســاخته و پرداخته، بلکه صرفا حاصل حضور و یک دستی تصادفی 
فضا و عناصر آن اســت. همانند اولین دیدار عاشــق و معشوق در 
خیابان بــدون هیچ ایده ای درباره آنچــه رخ خواهد داد. چیزی که 
همیشــه مدلی از عکاســی را که عکاســی حرفه ای می نامند برایم 
غیرقابل تحمل کرده و می کند، ســرکوب همیــن میل و تلاش برای 
متدمند کردن عکاسی است. توگویی جدی گرفته شدن عکس در گرو 
طی فرایندی دقیق، تکنیکال و از پیش تعیین شــده اســت. عکاسی 
تبلیغات و عکاســی صنعتی شــاید دو نمونه از عکاســی حرفه ای 
باشــند که عکس را به مقوله ای مبتذل و تکنیکی تقلیل می دهند و 
با شعار حرفه ای گری سعی در جدی نشان دادن آن چیزی دارند که 

عکس می نامندش. 
ادامه در صفحه ۱۲

مکعب سفید

۱۰۰ هزار مترمربع نقاشی 
در سالانه «بهارستان»

دبیر هنری بخش نقاشی دیواری 
اجــرای  از  «بهارســتان»  ســالانه 
نقاشی»،  «تهران شــهر  بخش های 
«دیوارنــگاری رویــش» بــه همراه 
طرح های اصلی رویداد «بهارستان» 
در ۲۲ منطقــه تهــران خبــر داد. 
شــورای  عضو  میرمنگره،  اردشــیر 
«بهارستان»  ســالانه  دومین  هنری 
از حضــور ۳۱۵ هنرمنــد در بخش 
«تهران شــهر نقاشــی» خبر داد و 
گفت: ســالانه «بهارســتان» در دل 
خود چند رویــداد هنری دیگر نظیر 
«دیوارنگاری  نقاشی»،  «تهران شهر 
نقاشــی های  بخــش  و  رویــش» 
دیواری را نیز داشت و پس از انتشار 
فراخــوان بالــغ بــر ۳۱۵ هنرمند با 
هــزارو ۵۹۰ طرح در بخش «تهران 

شهر نقاشی» شرکت کردند.
بررســی های  از  افزود: پس  وی 
لازم از بین آثار ارســالی بالغ بر ۱۲۶ 

طرح از ۱۱۱ هنرمند پذیرش شد.
دبیر هنری بخش نقاشی دیواری 
سالانه «بهارســتان» درباره جزئیات 
بخش «تهران شهر نقاشی» توضیح 
داد: در ایــن بخــش هنرمنــدان به 
دیواری شهری  نقاشی های  پیرایش 
یــا دیوارهایی که نمای نامناســب 
دارند می پردازند تا چهره زیباتری از 

شهر در آستانه بهار داشته باشیم.
دیوارنگاری  بخــش  میرمنگــره 
رویش را ویژه دانشجویان هنر خواند 
و اظهار کــرد: بخــش دیوارنگاری 
رویش ویژه دانشــجویان هنر است 
که با هــدف ایجاد امــکان حضور 
دانشــجویان در فضاهای مربوط به 

هنر شهری، طراحی شده است.
بخــش  در  داد:  ادامــه  وی 
دیوارنــگاری رویــش بالــغ بر ۱۱۸ 
دانشجو با ۵۹۵ طرح شرکت کردند 
کــه از این میــان ۴۸ هنرمند با ۷۵ 
طرح انتخاب شــدند تا کارها را در 

۲۲ منطقه تهران به اجرا بگذارند.
عضــو شــورای هنــری دومین 
ســالانه بهارســتان دربــاره بخش 
ســالانه  دیوارنــگاری  اصلــی 
«بهارستان» گفت: با توجه به اینکه 
رویداد «بهارستان» ترکیبی از حضور 
نقاشی دیواری، هنرهای محیطی و 
آثار مجسمه برای همه گرایش های 
هنری بود؛ در بخش نقاشی دیواری 
بهارســتان ۶۱ هنرمند بــا ۶۶ طرح 
انتخاب شدند تا آثار خود را در سطح 
۲۲ منطقه تهران بــه اجرا بگذارند 
ضمن اینکه در حاشیه «بهارستان» 
اقدامات دیگری نیــز نظیر ترمیم و 
گذشته  نقاشــی دیواری های  مرمت 
و به اتمام رساندن طرح های پیش از 

نوروز نیز وجود دارد.
وی از اجرای حدود صدهزار متر 
نقاشــی دیواری در قالب بهارستان 
خبر داد و بیان کرد: در بهارستان ما 
سعی داریم نزدیک به صدهزار متر 
نقاشی دیواری را به اجرا درآوریم تا 
شهر در آستانه نوروز شکلی تازه را 

تجربه کند.
عضــو شــورای هنــری دومین 
ســالانه بهارســتان دربــاره کارگاه 
نقاشی این بخش گفت: در راستای 
کارگاه  بهارســتان،  ســالانه  دومین 
نقاشــی نیز بــا حضور بیــش از ۲۰ 
بــا موضوع درخت  هنرمند مطرح 
و درخــت کاری در روزهای ۱۹ و ۲۰ 
اسفند در بوستان حضرت مریم اجرا 

خواهد شد.
لازم بــه یادآوری اســت دومین 
رویداد هنری «بهارستان» به همت 
تهران،  زیباســازی شــهر  ســازمان 
هم زمــان بــا نــوروز ســال ۱۳۹۶ 
در بخش هــای نقاشــی دیــواری، 
و  محیطــی  هنرهــای  مجســمه، 
ســطح  در  نوروزی  تخم مرغ هــای 
شــهر تهران برگــزار می شــود و تا 

اردیبهشت ماه ادامه دارد.

بابک اوجاقى
امین شــاهد: آیا بنا به گفته اکتاویو  پاز، متفکــر مکزیکي، هر اتاقي مي تواند 
مرکز جهان باشد؟ آیا مرکز همان مبدأ است و همه چیز از آنجا آغاز مي شود؟ 
نبودِ هیچ مرکزي براي این جهان، یکي از گیج کننده ترین اصول بنا بر نظریه 
«بیگ بنگ» اســت. اما نظریه ها نسبي هستند و گذشت زمان نشان داده که 
اکتشافات و پژوهش ها، بسیاري از نظریه هاي جنجالي را مردود شمرده اند.
جهانِ معاصر، جهاني بینارشــته اي اســت؛ جایي که نگاه هاي تک بعدي در 
آن ارزشــي ندارند و رویکردهاي نوین در قلمرو دانش به واســطه تعامل 
میان حوزه هاي مختلف صورت مي گیرد. هنر امروز نیز مســتثنا از این قاعده 
نیست و چه بسا پیشروتر از حوزه هاي دیگر بر این مسئله تأکید دارد. مهدیار 
جمشــیدي با دغدغه پیداکردنِ مرکز جغرافیایي ایران، پروژه اي را با عنوان 
«من اینجا هســتم» به کیوریتوري الهام پوریامهر تعریف و اجرا کرد و مسیر 
طي کردن آن را در قالب یک نمایشــگاه در گالري «اي.جي»، با مشــارکت 
همراهان به ما نشــان داده اســت. در واقع او با پرداختن به این دغدغه، 
تابوي مرزهاي سیاســي را در ذهن خود و بســیاري مي شکند؛ اینکه انسان 
معاصر میان هجوم اطلاعات دنیاي امروز، همچنان به مرکزیت اعتقاد داشته 
باشــد یا نه و اینکه خود (انسان) مرکز جهان و جغرافیاي خود باشد. مهدیار 
جمشیدي که فعالیت خود را با عکاسي شــروع کرده، متولد سال ۱۳۶۱ در 
تهران و دانش آموخته گرافیک در هنرستان سوره، عکاسي از دانشکده هنر و 
معماري دانشگاه آزاد تهران مرکز، کارشناسي ارشد خبرنگاري و رسانه هاي 
جمعي، کارشناسي ارشد عکاســي در هنرهاي معاصر از دانشگاه سیدني و 
دکتراي مدیریت بازرگاني دانشــگاه سن هوزه رکولتوس فیلیپین است. او که 
تحت تأثیر مکتب ذن و اشعار هایکو است، دیدگاه و تعریف خود را از پروژه 
«من اینجا هستم» در گفت وگوي زیر برایمان بیان کرده است. این گفت وگو 
بــا همراهي الهام پوریامهر، کیوریتور این پــروژه، صورت گرفته که در ادامه 

مي خوانید.

فعالیــت هنري را از چه زماني و با چه مدیایي آغاز کردید و فکر مي کنید به  �
مرحله اي رسیده باشید که بتوانید تعریفي از هنر ارائه دهید؟

مهدیار جمشیدي: اگر از پشتوانه هنري مي پرسید، خب به دوران کودکي 
برمي گردد که بســیار تحت تأثیر محیط کار پدرم بودم. پدر من کارمند رادیو 
و تلویزیون ملي و صداوســیماي کنوني در قســمت چاپ بود و به واسطه 
ارتباط کاري ایشــان با هنرمندان و نویســنده ها، من هــم تحت تأثیر محیط  
قــرار گرفتم. بعدها در زمینه هاي گرافیک، طراحي، عکاســي و هنر معاصر 
فعالیت کردم. فکر مي کنم به دلیل ســرعت بالاي دنیاي هنر و ابعاد بزرگي که 
در تعریــف و تمریــن وجود دارد، نمي توان تعریف دقیق و ثابتي از آن داشــت و 
دایره معنایي هنر مدام با ســرعت شگفت انگیزي در حال تحول است؛ اما آنچه 
براي من به عنوان هنرمند اهمیت دارد، مطرح کردن ســؤال هایي است که رابطه 
منِ انســان را با دنیایي که در آن زندگي مي کنم، مشخص مي کند؛ سؤال هایي که 
رســیدن به جواب هاي آن، در شــرایطي از زندگي کار شخص نیست و به حرکتي 

گروهي نیازمند است.
پس معتقد هستید یک هنرمند پرسشگر است. اگر چنین است، پس تکلیف  �

هنرهاي تزییني چیست؟
جمشیدي: سؤال خوبي پرسیدید. به نظر من اینکه یک اثر تزییني مي تواند هنر 
باشــد یا خیر؛ در اینجا خلاقیت مي تواند تعیین کننده باشد. خلاقیت هم ریشه در 

پرسش و تفکر دارد.
هنر معاصر را چطور مي بینید و اینکه آن را در ایران چطور ارزیابي مي کنید؟ �

جمشیدي: خب این سؤالي کلي  است و من تنها مي توانم بگویم پایه و اساس 
هنرهاي معاصر، شــناخت تئوري و آراي متفکران اســت. ولي دانستن تئوري به 
تنهایي کافي نیســت. این دانستن ها باید نهادینه شــود. اینکه کار تا به چه میزان 
داراي عنصر معاصریت و کنش خلاقانه باشــد و هنرمنــدش از راه حل هایي که 
مطابق و درک پذیر با زمانش هســت، استفاده کرده، عواملي هستند که ارزش اثر 
یا پروژه را بــالا مي برند. در ایران هم مطابق بقیه کشــورها، تعاریف مختلفي از 
معاصر دانســتن هنر وجــود دارد؛ ولي تفاوت آن توجه بیــش از حد به ابژه ها و 

تعریف هنر در دایره آنهاست؛ زیرا ملموس تر بوده و امکان خرید و فروش دارند. 
الهام پوریامهر: براي من این ســؤال پیش مي آید که آیا مي توان صرفا اثري را 
به دلیل اینکه در زمان حال ایجاد مي شــود، هنر معاصر دانست؟ یا اینکه آیا هنر 
معاصر سیستمي  است مشخص شــده که خصوصیات ظاهري خاصي دارد؟ از 
نظر من مهم ترین عاملي که مي توان براي درک هنر معاصر به آن توجه کرد، خود 
کلمه معاصریت است؛ بنابراین تعریف معاصریت کمک مي کند تا معاصربودن 
اثر هنري آشــکار شــود. ارزیابي براي من در دنیاي امروز کلمه واضحي نیست. 
نســبت به چه معیاري؟ با آنچه در اروپا و آمریکا اتفــاق مي افتد؟ براي من آثار 
هنري خلاقانه اي که در شــکل هاي گوناگون در همــه  دنیا در زمان حاضر ایجاد 
شــده اند، در یک لحظه مي توانند معني «هنر معاصر» را تداعي کنند. شک دارم 
بسیاري از آثار دغدغه به پرسش کشیدن و شناخت هنر دوران خود را داشته باشند 
و بیشــتر به این توجه مي شود که در تعریف مشخصي که در ایران از هنر معاصر 
وجود دارد، قرار گیرند. هنر امروز ایران همچون هنر مدرن، منِ کیوریتور را بیشــتر 
با شــرایط فوري «دیده شــدن» هنرمند مواجه مي کند تا دیدن اثر یا پروژه هنري 
خلاقانــه. در این میان، آثار و پروژه هاي خوبي هســتند که درک و شــناخت آنها 

متأسفانه زمان بیشتري مي طلبد.
خانــم پوریامهر، به نکات مهمي  اشــاره کردید. درباره پــروژه «من اینجا  �

هســتم» با چه موانعي براي دیده شــدنِ پروژه مواجه شدید و عکس العمل 
نهادها و سازمان هایي که با این پروژه همکاري کردند، چه بود؟

خوشــبختانه در مرحله اول پروژه نهاد هاي دولتي (ســازمان محیط زیست، 
آب منطقه اي، استانداري، بخشــداري، شهرداري و نیروي انتظامي  عقدا، اردکان 
و تهران) همکاري خوبي با هنرمند داشته اند. هرچند این حمایت ها مالي نبوده؛ 
اما اجازه داده شــد تا پروژه انجام شــود. در مرحله دوم، سازمان میراث فرهنگي 
و گردشــگري کشور براي برگزاري تور کیوریتوریال با ما همراهي کرد و همین طور 
حامــي  پــروژه گالري «AG» که واقعا هیــچ همکاري را از مــا دریغ نکرد. چاپ 
تندیس نقره اي انتشــار کتاب پروژه را حمایت کرد و در اینجا لازم اســت از همه 
این نهادها تشــکر کنم. مطمئنا با تمام  همراهي ها، اجراي پروژه بدون سختي و 
مشکلات مالي نبود؛ اما براي من و هنرمند اجراي پروژه «من اینجا هستم»، آن قدر 
آموزنده و شیرین بود که فقط به اجراي باکیفیت آن فکر مي کردیم. خوشبختانه 
عکس العمل هاي خوب و حرفه اي به پروژه، باعث شد خستگي اجرا را فراموش 

کنیم.
روند شــکل گیري پروژه به چه صورت و سرچشمه اش چه بود؟ تحقیقات  �

ویژه اي انجام شد؟
جمشــیدي: مبناي این پروژه بر اســاس تحقیقات من در زمینه هاي مختلفي 
مانند کیهان شناسي و هنر شروع شد. از همان ابتدا متوجه شدم براي دنبال  کردن 
این پروژه، پیش رفتن از زاویه دید هنر کافي نیســت. ایــن تحقیقات در دوره هاي 
مختلف کار حدود سه ســال طول کشید و هر مرحله حتي از تور کیوریتوریال به 
بعد تاکنون ادامه داشــته و دارد. در واقع پایه اصلي این پروژه تحقیق و پژوهش 
اســت و در مراحل بعدي آن نیز که به مکان هاي دیگر مــي رود، این روند ادامه 
دارد. حتي زماني که بیننده وارد پروژه مي شــود، دوباره با موضوع تحقیق مواجه 
مي شــود. پروژه از ســه مرحله در ایران تشکیل شــد که مرحله اول آن به سؤال 
اصلي «مرکز چیست؟» ختم شد و این سؤال مراحل بعدي را که تور کیوریتوریال 

و نمایشگاه بود، ایجاد کرد.

پوریامهــر: من بعــد از اجراي مرحلــه اول پــروژه از ســوي هنرمند؛ یعني 
نشــانه گذاري بالن قرمز گوگل در بیابان هاي اطراف شــهر عقدا، وارد پروژه شدم. 
بیشــتر از هر چیز، دلیل این پروژه برایم جالب شــد و اینکه چه عامل یا عواملي 
باعث شــده تا هنرمند این پروژه را آغاز کند؟ از ایشــان خواستم همه  اطلاعات و 
اســناد پروژه و حتي آثار قبلي اش مانند عکس ها و اشــعار را در اختیارم بگذارد 
و با مدیر گالري AG خانم ســیمین دهقاني، براي همکاري در این پروژه صحبت 
کردم که خوشبختانه از مرحله دوم این پروژه نانپروفیت را کاملا همراهي کردند 
و در اینجا لازم است از ایشان تشکر کنم. از همان مرحله دوم با همکاري هنرمند، 
پژوهش پروژه را آغاز کردیم و زمان زیادي صرف آن شــد. «من اینجا هســتم» را 
بــه صورت پروژه اي ادامــه دار تعریف کردیم که بخش اول آن در ایران در ســه 
مرحله اتفاق افتاده است (نشانه گذاري هنرمند، تور کیوریتوریال و نمایشگاه). قرار 
است پروژه براي مطرح کردن موضوع خود؛ یعني به پرسش کشیدن مفهوم مرکز، 
به کشــورهاي دیگر سفر کند و به  این  وســیله با ساختن نقشه اي جدید، گفتمان 
پروژه را در وسعت فرهنگي بیشــتري دنبال کند. پروژه هنري «من اینجا هستم» 
پروژه اي اســت که رســانه اصلي آن پژوهش بوده و مرتب دنبال ساختن بستري 

براي فکرکردن و به پرسش کشیدن است.
چطور شد تصمیم گرفتید این تجربه و دغدغه دروني و خیلي شخصي را با  �

مخاطب شریک شوید؟
جمشــیدي: شــکل فردي آن و دغدغه من تــا زماني بود کــه مقابل مکان 
نشــانه گذاري پروژه و آینه درون آن قرار گرفتم. آن لحظه، آینه من را با دیگري اي 
از من مواجه کرد. لحظه اي که شــاید شریک شــدن آن با دیگــران در ابتدا برایم 
مهم تر بود؛ اما بعد از گذشــت زمان، احساس کردم جواب دادن به مفهوم اصلي 
در ارتباط با مرکز تنها از ســوي من امکان پذیر نیست و باید این کنش را با دیگران 
به اشــتراک گذاشت؛ بنابراین از افرادي که ما را در تور همراهي کردند، خواستیم 
در حرکت گفتماني آن شریک شوند. در نمایشگاه نیز محیط، بستري ایجاد کرد تا 
کنش ســؤال کردن، فکرکردن و گفت وگوکردن همین طور از سوي بیننده ها ادامه 
پیدا کند. از همان ابتدا جایگاه من هنرمند و کیوریتور با دیگر بیننده ها یکي شد 
و همه ما تلاش کردیــم در بودن در لحظه و تجربه گروهي با دیگر بیننده ها 

شریک شویم.

با تجربه اي مشــابه این پروژه برخورد کرده اید؟  ایــن نوع کارها را در چه  �
ژانري دسته بندي مي کنید؟

پوریامهر: در دنیاي امروز نســل جدیدي از هنرمندان، پروژه ها و آثار مختلفي 
را بــر مبنــاي هویت و انتقال مفهــوم آن ایجاد مي کننــد. از خصوصیات اصلي 
این پروژه ها، به اشتراک گذاشــتن اســت که بیشتر در شــکل پروژه هاي اینترنتي و 
رســانه هاي اجتماعي دیده مي شود. از  نظر من یکي از خصوصیات اصلي پروژه 
«من اینجا هســتم»، تبدیل اطلاعات دنیاي مجازي به ماده و دنیاي حقیقي است 
که با پدیدآوردن شــرایط گفتماني و مشــارکتي، پروژه دوباره به دنیاي اطلاعات 
برمي گردد. خصوصیت دیگر آن، بررســي مفهوم مرکــز از زوایاي علوم مختلف 
اســت. از پژوهشــگراني با زمینه هاي علمي  کیهان شناســي، روان کاوي، ادبیات، 
فیزیــک و هنر دعوت کردیم تا پــروژه را همراهي کنند. خصوصیت دیگر پروژه را 
مي توان نفي سلسله مراتبي دانســت که دنیاي هنر ساخته است؛ عناویني مانند 
هنرمند، کیوریتــور، بیننده و... .در واقع از همان مرحلــه دوم تصمیم گرفتیم ما 
نیز مانند دیگر مشــارکت کنندگان، در پروژه حضور داشته باشیم. تور کیوریتوریال 
دو روزه ایجاد شــد و بســیاري از افرادي که از رشته هاي مختلفي آمده بودند، به 
مکان پروژه رفتنــد و درباره موضوع پروژه گفت وگو کردند. در مرحله ســوم نیز 
نمایشگاه را نه روشي براي به نمایش گذاشتن نتیجه پروژه هنري تمام شده،  بلکه 
ارائــه پلتفرمي  اجتماعي براي فکرکردن به موضوع پروژه؛ یعني مفهوم مرکز در 
دنیاي امروز، دانستیم؛ بنابراین مي توان آن را پروژه اي نامید که تغییرپذیر از شکلي 
فردي به شــرایطي مشارکتي اســت و آن را در زمره پروژه هاي هنري مشارکتي و 

گفتماني دانست.  
جمشیدي: قدر مسلم، این پروژه در زمره پروژه هاي هنري مشارکتي و گفتماني 

قرار مي گیرد و تلاش مي کند در ژانر خاص و مشخصي نباشد.
تجربه کیوریتوري این پروژه را چطور ارزیابي مي کنید؟ �

پوریامهر: علاقه شــخصي من، انتخاب پروژه هایي هنري  اســت که هدف آن 
تولید دانش باشــد. «من اینجا هستم» یکي از پروژه هاي کیوریتوریالي است که از 
نظر من این خصوصیت را دارد. شکل اصلي آن بر پایه پرسش و جست وجو است 
که آن را در مراحل مختلف حفظ مي کند. تجربه عملي دشوار و شیریني است و 
درک آن در ایران امروز برایم جالب اســت. اینکه بینندگان آن چقدر خود را مرکز 

قرار مي دهند و به حاشــیه ها توجه مي کنند، تجربه واقعي و درخور  تأملي است. 
اینکه چقدر پروژه و مفهوم آن برایشان اهمیت دارد تا دیده شدن عوامل آن، نشان 
دهنده شــرایط حاکم بر ذهن و تفکر دنیاي هنر امروز ایران اســت و این خود از 

لحاظ مطالعه فرهنگي برایم اهمیت دارد.
مخاطب ایراني چطور با پروژه شما ارتباط برقرار مي کند؟ از برخورد آنها در  �

مراحل مختلف برایمان بگویید.
پوریامهر: ترجیح مي دهم از کلمه بیننده اســتفاده کنیم؛ تا زماني که در پروژه 
مشارکت کند و آن را مشارکت کننده بنامیم. بیننده ایراني معمولا در نمایشگاه ها 
به واردشدن به وضعیت نمایشــي و تعیین شده عادت کرده است؛ فضاهایي که 
قرار اســت موضوع و مفهومي  را به او انتقال دهند و جنبه آموزشي دارند. حتي 
در مواقعي که با اثري تعاملي مواجه مي شــود، بیشــتر در شــرایط مکانیکي و 

شکل گیري آن دخالت داده مي شود تا ساخت مفاهیم.
مطمئنا اســتفاده از شــیوه کیوریتوریال که بر پایه سیالیت، قطعیت نداشتن و 
تولید دانش اســت، مي تواند براي بیننده ایراني عجیب و نامطمئن به نظر برسد 
و مــن با انتخاب این شــیوه از همان ابتدا این آمادگي ذهني را داشــتم؛ اما دلیل 
انتخاب آن را ارزش قائل شــدن براي درک و تحلیل بینندگان و مشارکت کنندگان 
پروژه مي دانم. در تور کیوریتوریال، بســیاري از بینندگان به مشارکت کننده تبدیل 
شدند و درباره موضوع به بحث و گفت وگو پرداختند و برخي در وضعیت بیننده 
باقي ماندند؛ اما مطمئنم در ایجاد سؤال هاي بیشمار در ذهن آنها موفق بوده ایم. 
در نمایشگاه هم همین وضعیت ایجاد شده است؛ برخي از بینندگان نمایشگاه را 
مي بینند و مي روند و برخي مرتب سؤال مي کنند که من این را مشارکت مي دانم؛ 
زیرا هدف اصلي پروژه «من اینجا هستم» به جمله «فکرکردن به مثابه انجام دادن 

کار»  برمي گردد.
جمشیدي: این پروژه  به ملیت خاصي تعلق ندارد و نه تنها براي ایرانیان بلکه 

براي همه افرادي است که مي خواهند در گفتمان آن شریک شوند.
فکر نمي کنید اگر براي ارائــه داکیومنت این پروژه از یک گالري با فضاهاي  �

تفکیک شده استفاده مي کردید، شاید بازدیدکننده (مشارکت کننده) راحت تر با 
آن ارتباط برقرار مي کرد؟

پوریامهر: هدف از بخش نمایشــگاه، ارائه کار تمام شده و مستندات قطعي با 
معاني آماده نبود و واقعا فضاي تفکیک شده تأثیر خاصي را ایجاد نمي کرد. اینجا 
مکعب ســفید گالري Ag به ما کمک مي کرد؛ زیرا مي خواســتیم فضاي بسته اي 
مانند مکان نشانه گذاري شــده در عقدا با رویکردي جدید ایجاد کنیم؛ فضایي که 
بیننده خود را داخل پروژه احســاس کند. در تور کیوریتوریال مشــارکت کنندگان 
خــارج از فضاي پروژه بودند و خود را از بیرون، درون پروژه مي دیدند؛ درحالي که 

در نمایشگاه آنها خود را درون پروژه احساس مي کردند.
خانم پوریامهر، پــس از برگزاري نمایشــگاه «کارِگل»، این دومین تجربه  �

کیوریتوري شــما در ایران با هنرمنداني اســت که خارج از ایران ســکونت و 
فعالیت دارند. آیا این امر اتفاقي است یا ترجیح مي دهید این طور باشد؟

پوریامهــر: البته من در نمایشــگاه هاي گروهي که قبــل از «کارِگل» کیوریت 
کرده ام، با هنرمندان ایراني ساکن کشورهاي دیگر همکاري داشته ام؛ اما همیشه 
با خودم فکر کــرده ام کلماتي مانند هنرمند ایراني، اثر هنــري ایراني و... چه بار 
معنایي اي در دنیــاي امروز دارند؟ آیا هدف من نمایش «هنر ایراني» اســت که 
متأســفانه در بســیاري از موارد این گونه نمایشگاه ها به وضعیت اگزوتیک کمک 
کرده انــد یا اینکه هنــر و خلاقیت را باید فراتــر از جغرافیا دنبــال کنم. انتخاب 
نمایشگاه ها و پروژه هاي من هیچ وقت بر اساس نام هنرمندان و جغرافیاي زندگي 

آنها نبوده و فرایند خلاقانه پروژه برایم اهمیت داشته و دارد. 
چند سالي است مطالب زیادي درباره مقوله «کیوریتوري» در ایران منتشر  �

و همچنین جلســات زیادي برگزار شده اســت؛ اما همچنان شاهدِ سردرگمي  
در ارائه آثار و خیل بسیار زیاد نمایشــگاه ها، با وجود گالري هاي تازه تأسیس 

هستیم. به نظر شما مشکل کجاست؟
پوریامهــر: مطمئنا جاي دانش کیوریتینگ و کیوریتوریــال مانند تاریخ هنر در 
دانشگاه ها و مؤسسات فرهنگي ما خالي است. ترجمه هاي دور از دانش علمي 
 را نیز مي توان یکي دیگر از این عوامل دانســت و شــاید دلیل دیگر آن، اســتفاده 
نادرست از نام کیوریتور براي جمع آورندگان نمایشگاه ها یا دلالان هنري باشد. به 
نظر من شناخت علمي  این رشته که ترکیب تمرین و تئوري است، مي تواند تعریف 

مشخص تري را براي ما ارائه کند.
آیا پــروژه «من اینجا هســتم» ادامه دارد؟  براي نمایــش یا ادامه آنچه  �

برنامه هایي دارید؟
جمشــیدي: بله ادامه دارد؛ زیرا «من اینجا هســتم» پروژه اي زنده و متحرک 
است که خود را در شرایط مختلف قرار داده و آن را به پرسش مي کشد؛ بنابراین 
هدف آن ایجاد نقشه دیگري در دنیاي امروز است که براساس مشارکت و گفتمان 

ایجاد مي شود.
پوریامهــر: ایــن پــروژه از مرکــز جغرافیایي ایران شــروع شــده و هدف آن 
به پرسش کشــیدن مفهوم مرکز اســت. ما در حال حاضر مکان پــروژه را تا زمان 
حرکت آن به مقصد بعدي ثبت نکرده ایم تا خودمان مرکزي را نسازیم و مطمئنا 
حرکت پروژه از یک نقطه به نقطه دیگر، این وضعیت مرکز ســاز را از بین مي برد. 
هدف ما پیداکردن مرکز جغرافیایي کشورهاي دیگر نیست؛ بلکه بررسي مفهوم 
مرکز در فرهنگ هاي مختلف اســت. این مراکز مي توانند عیني یا انتزاعي باشند. 
درحال حاضر مکان هایي در آسیا، اروپا و آمریکاي شمالي از پروژه دعوت کرده اند 

و امیدواریم این حرکت ادامه داشته باشد.

گفت وگو با مهدیار جمشیدي و الهام پوریامهر

ماندالاي نهفته


